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  چكيده

گرايـي و ضـد    در صدد است بـا بيـان جايگـاه مبحـث واقـع      رو  پيشمقاله  
 بـا   ،گرايي اخلاقي را بيان نمـوده     گرايي در فرااخلاق، تقريرهاي مختلف واقع      واقع

. بندي تبيين كند هاي اخلاقي كانت، موضع وي را در ذيل اين تقسيمبررسي آموزه
گرايي و  گرايي اخلاقي ارتباط وثيق با مبحث شناخت      گرايي و ضد واقع   مبحث واقع 
كه  بحث درباب يكي بدون پـرداختن         طوري ه ب ،گرايي در فرا اخلاق دارد    ناشناخت
 ي  دربـاره  توضـيح كوتـاهي       پـس از   اين مقالـه نيـز    .  عقيم خواهد بود   به ديگري 

گرايـي و ضـد      بـه شـرح اقـسام واقـع        ،گرايي اخلاقي گرايي و ناشناخت   ناختش
 را بررسي   ها  آنترين مكاتب و محورهاي افتراق        مهم ،گرايي اخلاقي پرداخته   واقع

 نـشان   ،هاي اخلاقي كانت  ترين آموزه   با شرحي كوتاه از مهم     ،در ادامه . كرده است 
تـوان كانـت را     شود، مـي  گرايي مراد مي  ته به معنايي كه از واقع     داده شده كه بس   

  .گراي اخلاقي دانستگرا و يا ضدواقعواقع
  .كانت-4 گرايي اخلاقي،شناخت -3گرايي اخلاقي، واقع -2فرااخلاق،  -1: هاي كليدي واژه

 
  مقدمه. 1

ورات اخلاقي كه تصمعتقدند، دارند و هاي اخلاقي را روا ميالؤ مردم  داشتن ساكثر
كه كدام عمل از  توان در مورد اينمي ،در اكثر مواقعپندارند، مي ها آن .ح هستندصحيت قابل

            فرض استوار است؛ بر چند پيشها اين پنداشت .لحاظ اخلاقي رواست، بحث نمود
يي گو -2 ؛ را صادق يا كاذب دانستها آنتوان   و مياند  يهاي اخلاقي شناختن گزاره -1
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تواند ميل و باور اخلاقي مي -3؛  در خارج موجود است1هاي اخلاقي قلمروي از واقعيت

   .انگيزشي براي تصحيح و يا انجام يك عمل را فراهم كند
 گوناگوني ياز زوايافرض را  اخلاق اين سه پيشي اي از فلسفهشاخهعنوان به 2فرااخلاق
 4يياگر و ناشناخت3گرايين شناختفرض اول در مبحثي با عنواپيش .دكن بررسي مي

 اخلاقي و 6گرايي و ضد واقع5گراييفرض دوم در مبحثي با عنوان واقعاخلاقي، پيش
 . شود ميفتهگرباور، پي -فرض سوم در مبحثي به عنوان رابطه ميلپيش

، 8شناسيمعرفت ،7شناسيهاي دلالتتوان از جنبه مباحث فرااخلاق را ميدر مجموع،
مبحث  در ادبيات فرااخلاق، براي مثال. ، بررسي نمود10شناسي  و روان9اسيشن وجود

 مبحث ؛شناسيشناسي و معرفت گرايي اخلاقي را  از حيث دلالتگرايي و ناشناختشناخت
-شناسي و وجودشناسي، معرفتگرايي اخلاقي را از حيث دلالت گرايي و ضد واقعواقع

. اند ي نمودهبررسشناسي و معرفتشناسي   روان ميل را از حيث - و مبحث باور؛شناسي
 : اند از اين قبيل، دان پاسخ ده آ بايد بها نظرگاهالاتي كه هر يك از اين ؤس

مـات و    را تعريـف كـرد و مقو       »خـوبي «توان مفاهيم اخلاقي نظير     آيا مي : شناسيدلالت
 كـه در سـياق      توان ميان معاني مفـاهيمي نظيـر خـوبي         هايش را برشمرد؟ چگونه مي    هلفؤم

  نقش   ؟مايز نهاد د ت نشومترتب مي ها    بر آن هاي غيراخلاقي   سياق اي كه در  اخلاقي و  معاني   
التي از امـر    شناختي گفتمان اخلاقي چيست؟ آيا نقش گفتمان اخلاقي مربوط بـه ح ـ           دلالت

  )اي؟ گفتمان اخلاقي توصيفي است يا توصيه(واقع است يا خير؟ 
تـوانيم   دانش اخلاقي وجـود دارد؟ چگونـه مـي        ي  ه مثابه آيا موضوعي ب  : شناسي  معرفت

 موجه براي دانش اخلاقي     ي؟ چگونه ادعاهاي ما دليل    ندا  بدانيم احكام اخلاقي صادق يا كاذب     
  توان براي انسان، معرفت اخلاقي قائل شد؟ است؟ آيا مي

 در جهـان خـارج هـستند؟ اگـر هـستند آيـا              11هـاي اخلاقـي   آيا خاصـه  : شناسيوجود
-گـر تحويـل   اند، چگونه؟   پذير  هاي ديگري هستند يا خير؟ اگر تحويل        به واقعيت  پذير  تحويل

  اند يا خير؟  آيا منحصر به فرد و ويژه،پذير  نيستند
عمـل  براي  چه رابطه اي بين باوري كه از احكام اخلاقي داريم و ميلي كه              : شناسي روان

  سازد؟كام اخلاقي مياي احوجود دارد؟ يك شخص به چه انگيزهبه آن باور داريم 
 وسـيعي از مباحـث فلـسفي را شـامل           ي  شود فرااخلاق حوزه  طور كه مشاهده مي    همان

 ي   مانند منطق، فلـسفه    ، ديگر فلسفه  يهاشود و حل مسائل آن متوقف به ورود به شاخه          مي
 ،از همـين رو . استي سشنا و معرفت  12 كنش ي   ذهن، فلسفه  ي   زبان، فلسفه  ي  منطق، فلسفه 

 از منظـر  را  گرايي و ضد واقع گرايي اخلاقي        واقع ،مقالهستردگي فرااخلاق، در اين     به علت گ  
  . يمرذاگ ميبحث به وجودشناسي 



39 گرايي و موضع اخلاقي كانت  گرايي و ناواقع واقع

  13گرايي اخلاقيگرايي و ناشناختشناخت. 2
را در نظـر بگيريـد، آيـا ايـن گـزاره بـه يـك                » قتل كردن بد است   «حكم اخلاقي نظير    

شـوند   ناميـده مـي     گرافلاسفه كه شناخت  از  كند؟ بعضي    دلالت مي  14يختشنا موضوع روان 
 .توانـد صـادق يـا كـاذب باشـد       و بـاور مـي   ندباوراز جنس   دارند كه احكام اخلاقي      اظهار مي 
 ،از سـوي ديگـر    . 15 صـدق و كـذب بردارنـد        احكام اخلاقي  اند كه   اين گمان ر  بگراها  شناخت

چـون    هـم ،اشـناختاري  احكام اخلاقي بـر يـك حالـت ن       ارند كه ندپميچنين  گراها  ناشناخت
پس از نظر .  صدق و كذب پذير نيستند،ند؛ و عاطفه و ميل   نكعاطفه، ميل يا آرزو دلالت مي     

  .)2:، ص20(پذير بودن را ندارند احكام اخلاقي صلاحيت صدق و كذبها آن
  گرايي اخلاقي شناخت. 1. 2

گرايـي  اخت و شـن   16گرايي قوي شناخت: شوند گراها خود به دو گروه تقسيم مي      شناخت
  و و كذب پذيرند    احكام اخلاقي صدق   -1:  كه راي قوي قائل به اين است     گشناخت. 17ضعيف

 .)5:، ص 20(يـد آدسـت مـي    هرس، ب  دست ي در ها  واقعيت ي  وسيله هبنهايت  در   صدقشان   -2
هـاي   هگراي قوي بدين معنـي اسـت كـه وي اعتقـاد دارد گـزار               حكم دوم براي يك شناخت    

 .)216:، ص 21(تـوانيم آن را بـشناسيم      كه ما مي   ي واقعيت ي  ند درباره اخلاقي ادعاهايي هست  
گرايـي و ضـد      مـا را وارد مبحـث واقـع       هاي اخلاقي چگونـه واقعيتـي هـستند         كه خاصه  اين
  . بدان پرداخته خواهد شدادامه، كند كه در گرايي اخلاقي مي واقع

گرايـان   با شـناخت   ها آن. گراي ضعيف معروفند  گراها به شناخت   دوم از شناخت   ي  دسته
- ولي معتقد نيستند كـه خاصـه       ، صدق و كذب پذيرند    ند كه احكام اخلاقي   ا  داستان قوي هم 

 احكام اخلاقي به ها آناز نظر   . اقعيتي مستقل از انسان اشاره دارند     وهاي اخلاقي سرانجام به     
 مـثلاً .  )129-128:، صـص  20(كنـد  را كـشف مـي     هـا   آنهـستند كـه     وابسته  نيروي ذهني   

 بهتـرين راه حـل را بـراي    ، كردهگو وگفتديگر  توانند با يكرفداران يك مذهب خاص مي ط
شـود از نظـر      رد و بدل مـي     ها  آنهايي كه بين     گزاره مطمئناً. مشكل مذهبي خود پيدا كنند    

هـا  كه صدق و كـذب ايـن گـزاره         بردار و معرفت بخش است، ولي اين       خودشان صدق و كذب   
  .  محل اشكال است،گراي ضعيفست آيد، از نظر يك شناختده بايد توسط امور واقع ب

، فيلسوف 18ريچارد هير  مكتب تجويزگراييِي ضعيفيگرا  بارز يك شناختي نمونه
مفاهيم اخلاقي هيچ نسبتي با جهان خارج كه وي معتقد است . باشد معاصر انگليسي مي

 ولي از نظر ؛شوند افت نميهاي اخلاقي نيز به هيچ وجه در جهان پيرامون ي ندارند و خاصه
  . پذيرند هاي اخلاقي به نحوي، صدق و كذب  گزاره،وي

 هاي اخلاقي محتواي صدق ندارند، اما اگرچه دعاوي يا قضاوت:معتقد استهير 
طابق با همين م. د، به قضاوت اخلاقي رسياز طريق آن كه ادكاري به دست د سازِتوان مي
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توانيم قضاوت اخلاقي درست را از ميند، ا  صوريهاي ، كه البته از نوع ملاكهاملاك

 19يكي از اصول اخلاقي هير اين است كه يك نتيجه اخلاقي تجويزي .نادرست تفكيك كنيم
المقدمه  نظر به آن به ذيبا كه  ما،تنها در صورتي موجه است كه دست كم يكي از مقدمات

اي  يا هنجاري21 امريي ه نتيجبه عبارت ديگر، هيچ ؛ باشد20 هنجاريي ه مقدم،ايمرسيده
اي مقدمهاستدلال ما، خود،  باشد، مگر اينكه دست كم يكي از مقدمات 22تواند معتبرنمي

جا حاكي از توجه هير به صورت استدلال است، نه به  در اين» معتبر«تعبير . امري باشد
  .)60-57 :صص ،7( محتواي آن

 ي هاي اخلاقي، او را از زمره  استدلالكيد هير بر صوري بودن و عدم محتوي معرفتيأت
 چراكه وي به واقعيتي عيني كه مفاهيم اخلاقي مدلول ،كند خارج مي قوي انگراي شناخت

  .آن باشند معتقد نيست
  گرايي اخلاقي ناشناخت  .2. 2

الات مربوط بـه امـور ارزشـي        ؤالات مربوط به امور واقع و س      ؤ س ،گرايانبه نظر ناشناخت  
كنـد، زيـرا    گونه كه هـست، متعـين نمـي         آن ،امور ارزشي را عالم   . باهم دارند تفاوت بسياري   

 نظيـر   ، از هـيچ خـصوصيت ارزشـي       ،در تبيين كامـل عـالم     . توان يافت ارزش را درعالم نمي   
 ي  هـاي اخلاقـي مـا، باورهـايي دربـاره          ارزيـابي .  ذكري به ميان نخواهـد آمـد       ،زيبايي يا شر  

، كنـيم گونـه كـه فكـر مـي         احساسي است به عالم، آن     هاييچگونگي عالم نيست، بلكه پاسخ    
 ، در واقـع .)27-26 :ص ص ـ،14(يـا كـاذب باشـند     توانند صادق    نمي ها  آنبدين ترتيب   . باشد

 تبعيـت از  سازند، كـاري جـز      مردم وقتي احكام اخلاقي مي     كهكند   گرايي بيان مي  ناشناخت
. اي اخلاقـي وجـود ندارنـد      ه ـ  واقعيـت  ،طبق اين ديـدگاه   . كنند اميال و احساسات خود نمي    

 به بعد انجام شده     1973كه بيش از يك ميليون سقط جنين در ايالات متحده آمريكا از              اين
  .)432:، ص22( كه چيز خوبي است يا بد واقعيت نيست اما اين. است، يك واقعيت است

  
  گرايي اخلاقيگرايي و ضد واقعواقع. 3

 شـايد اغـراق نباشـد اگـر        .  ارائه شده اسـت    هاي گوناگوني از واقع گرايي اخلاقي تعريف    
 متفـاوت از  يهـاي انـد، تعريـف  به تعداد فيلسوفاني كه در اين وادي به تفكر پرداختـه          بگوييم  

گرايـي جايگـاه ارزشـمندي بـه        هـا از واقـع    برخي تعريف . گرايي اخلاقي ارائه شده است     واقع
گرايـي را ادعـايي     ي نيز واقع   برخ ،دهند برخي به استقلال از ذهن بها مي       ،بخشندعينيت مي 

. پـردازد دانند كه به تفكيك امور از سوي آدميان مـي         معناشناختي در باب ماهيت صدق مي     
گرايـي را   گـاه واقـع    كننـد و آن   ر از مطالب مذكور را باهم تركيب مـي        صحتي برخي چند عن   

دام يـك از    كه ك ـ  بسته به اين  اخلاقي  گرايي   در تعريف از واقع    .)60 :، ص 13(كنندتعريف مي 
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هـا فـرق    تـر اسـت تعريـف     شناسـي پررنـگ   وجـود  شناسي و شناسي، معرفت سه وجه دلالت  

  23.كند مي

شـوند؛ در     هـاي گونـاگون تقـسيم مـي         گرايان خود به شاخه      نيز ضدواقع  ،از سويي ديگر  
گرايي اخلاقي را توضـيح      نظريات ضد واقع   نخست،  براي فهم بهتر واقع گرايي اخلاقي      ،ادامه
  .شويمهاي آن ميگرايي اخلاقي و تقسيم بندي بعد وارد واقعدهيم و مي
  گرايي اخلاقي ضد واقع .1. 3

لفه ؤگرايي اخلاقي چيست حداقل شامل دو م كه واقعسؤاليك جواب استاندارد به اين    
. نـد ا  ها واقعا صادق   بعضي از اين گزاره    -2 ،هاي اخلاقي صدق و كذب بردارند      گزاره -1: است

. كنـد   ولـي حكـم دوم را رد مـي         ،از ضد واقع گرايي اخلاقي حكـم اول را قبـول          ديدگاه اول   
   ).16:، ص25(كنند  هر دو حكم را رد مي است،عروف مگرايي ناشناختديدگاه دوم كه به 

خـوب  : نويسد  مي اخلاق در كتاب معروف خود      24اسپينوزا: نيهيليسم اخلاقي . 1. 1. 3
 اوصـافي خـاص   هـا   آنكننـد    ي مردمي كه فكر مي    و بد چيزي جز تصور از روي جهل و نادان         

 فيلـسوف مـشهور آكـسفورد،       25مكـي  .ال . جـي  ،در قـرن بيـستم    . براي اشيا هستند، نيست   
تنـوري  «ايـن نظريـه       .  ايـن نگـرش اسـپينوزايي بـود        ي  كه ادامه دهنده  ارائه كرد   اي  نظريه
هـاي اخلاقـي را       افراد وقتـي گـزاره     كه ستن ا ايتئوري خطا   ي    خلاصه. خوانده شد » 26خطا

هاي اخلاقي به نحوي در جهان خارج    اند كه واقعيت   از پيش پنداشته   ،كنند، در واقع   بيان مي 
هاست، پس اين اعتقاد فطري كه در         جهان خارج خالي از ارزش     كه  غافل هز اين   وجود دارند، 

 اخلاقـي   يهـا زبان متعارف گنجانده شده است اعتقادي است اشـتباه و از همـين رو گـزاره               
گونـه بيـان    يد نيهيليسم اخلاقي اسـت ايـن  ؤكه مرا  مكي خود ملاحظاتي    . ندا  جملگي كاذب 

تـرين مبـاني تفكـر اخلاقـي و وابـستگي             نسبيت و تغيير پذيري برخـي از مهـم         -1: كندمي
هـايي    غرابت متـافيزيكي ارزش    -2 ،هاي واقعي و بالفعل زندگي بشري      به شيوه  ها  آنمشهود  

سـاز   هـادي اعمـال و انگيـزه       ها بايد ذاتاً    بدين معنا كه اين ارزش     ،شوندكه عيني شمرده مي   
هـاي   ويژگـي  ي  واسـطه  بـي  ي  توانند پيامد يا نتيجـه    هايي چگونه مي    چنين ارزش  -3 ،باشند

هايي كه گيژ پيوند ويي  فوق، يعني نحوهي مسألهشناختي   همتاي معرفت-4 ،طبيعي باشند
 ،شـوند تبيين مي معرفتي  به لحاظ   شوند، چگونه    محسوب مي  ها  آنپديدارهاي ارزشي پيامد    

 در مفـاهيم و زبـان   ها آن توسل به انواع متفاوتي از الگوهاي عينيت بخشيدن كه رد پاي   -5
  .)224 :ص ،15( اخلاقي ما هنوز باقي است

 ،27طبيعـت اخـلاق    موجي از نيهيليسم اخلاقي با كتاب        ،سال بعد از جزر و مد مكي       دو
 استدلالي بـا ايـن      ،تر از مكي بود   هارمان كه راديكال  .  به راه افتاد   28مان گيلبرت هار  ي  نوشته

چيزي كه (هاي علمي  عدم تقارني بين تئوري:  اخلاقي ارائه نمودنيهيليسمييد  أمضمون در ت  
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 كـه بـه نظـر       امـري (هاي اخلاقـي     و تئوري ) ييد كند أ را ت  ها  آناي  لازم است مشاهده كننده   

 اگر توصيفي خلاف واقع     ،هاي علمي  در تئوري . وجود دارد ) شودييد  أرسد بدين طريق ت    مين
هايمان را تعديل، دگرگون و      ييد نشود، ما تئوري   أانجام شود و يا نظرياتمان توسط مشاهده ت       

عـين  م ما  درستي و نادرستي را بـدين شـيوه             مثلاً ،ولي در نظريات اخلاقي   . كنيميا رد مي  
كنـيم راجـع بـه جهـان        كه ما فكر مي    رغم اين  بهي ما    نظريات اخلاق  ترتيب،بدين  . يمنكنمي

هاي علمـي   چون تئوري توان هم  را نمي  ها  آن. گويند هيچ چيزي از جهان نمي     ،است، در واقع  
 تربيـت ماسـت و نـه        ي  بيني اخلاقي چيزي است كه نتيجـه        درون ،در حقيقت . آزمايش كرد 
مدل علمي، اصول علمـي كـه   هارمان معتقد است در . )241:، ص21( جهان ي  روشي درباره 
از سـوي    يك آزمـايش     ي   مشاهده ي  وسيله هتوانند ب اند مي  علمي مشتق شده   ي  از يك نظريه  

 كه در آن هم اصول اخلاقـي        ، ولي  در مدل اخلاقي     ؛ييد و يا رد شوند    أيك مشاهده كننده ت   
ت رواني  تواند بدون دخالت حال    اند، مشاهده كننده نمي    شده 29 اخلاقي مشتق  ي  از يك نظريه  

ييد يـا رد    أ حكم به ت   – مثل آتش زدن يك گربه       – يك موقعيت    ي  و تربيتي خود از مشاهده    
ييد موجود بودن يك پروتون ربطي به حالـت         أ ت ،در حقيقت . آن نظريه و اصول اخلاقي بكند     

 اخلاقي در مثـال آتـش       ي   ولي حكم به موجود بودن يك خاصه       ،رواني مشاهده كننده ندارد   
-655:، صـص  28(پـذير نيـست    كننـده امكـان     دخالت حالت رواني مشاهده    زدن گربه، بدون  

656.(  
پـذير    احكـام اخلاقـي را صـدق و كـذب          ساسـاً اين ديدگاه ا  : گراييناشناخت .2. 1. 3
گرايي اخلاقـي   ما ناشناخت . كندگرايي اخلاقي را رد مي    داند و بنابراين هر دو حكم واقع       نمي
جـا بـه    ايـم و در ايـن   گرايـي توضـيح داده  يي و ناشناخت  گرا ذيل شناخت  ، مقاله بتدايا را در 

  .بندي خواهيم نمود  را صورتها آن هاي اجمال استدلال
 احكـام   دانند و نـه       هاي اخلاقي را به صورت عيني موجود مي          نه خاصه  گرايانناشناخت

ود ردم ـگرايـي اخلاقـي را       واقع هاي اصلي   حكم ها  آن .دندان پذير مي    و كذب    اخلاقي را صدق  
ايـن    كـه نيـستند،    ف باشـند  هاي اخلاقي موجود   خاصه  هم اگر ،ها  آن از نظر    .كنند  اعلام مي 

هـا  كه اين خاصه    و اين  30هايي عجيب و غريبند   ، خاصه گفتطور كه مكي مي     همان ،هاخاصه
-از همـين رو ناشـناخت     . رسـد  توانند هدايتگر رفتار ما باشند رازآميز به نظر مـي         چگونه مي 

 ، در نتيجه،هاي عجيب و غريب را رد كرده اين خاصه،31 تيغ اكامي ستاي نظريهگرايان در را
هـاي  ند واقعيت گويگرايان مي ناشناخت. دارند را مطرود اعلام مي    ها  آن رازآميز بودن    ي  جنبه

اند و حكم اخلاقي جز اميال و آرزوهاي ما   اميال و آرزوهاي ما استوار گشته      ي  اخلاقي بر پايه  
 اخـلاق را  ي گفـت كـل فلـسفه     مـي 32يرابه همين دليل هم    . دارداظهار نمي  تري  چسز بيش 
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هـيچ  » دزدي بـد اسـت    «گـوييم    چون وقتي مي  . توان در پشت يك كارت پستال نوشت       مي

  .كنيماظهار نمي» 33 هو–دزدي«كه بگوييم  تر از آن چيزي بيش
گرايـي  ختشـنا   ذيـل تعريـف   قـسمت قبـل و در    ما در: ذكر اين نكته لازم است كه 

گـوييم   جا نيز مي  اين.دانند مياحكام اخلاقي را قائم به ذهنيات شخص     ها  آن، گفتيم   ضعيف
 بـراي   .داننـد    چنين نظري دارند و احكام اخلاقي را قائم به فـرد مـي             گرايان تقريباً   ناشناخت

 اسـت   اي  ي ضعيف تئوري  يگراشناخت كه توان چنين گفت  مي،  نظريهپرهيز از خلط اين دو      
  ، اخلاقـي  ي  مـسأله فـشارد و در يـك        مختلف در يك سياق پاي مي      ياهگرايي نظر  به هم كه  
 ،دسـت يافـت    به بهترين عقيده براي حل آن موقعيـت       توان     به اين مطلب است كه مي      قائل

كـه بتـوان      ايـن  ،بخش بودن دعـاوي اخلاقـي را رد كـرده          گرا از اساس معرفت   ولي ناشناخت 
 نمـود، بخش در اين باب صادر       هاي معرفت پيدا كرد و گزاره     مسألهبهترين عقيده را در يك      

  .براي وي محلي از اعراب ندارد
گرايـي    ناشـناخت تـرِ  هـاي پيچيـده      روايـت  بيـان جا از     ديگر اين است كه در اين      ي  نكته
ها   يكي از اين روايت   . ايم  اجتناب نموده ) گرايي  واقع(دليل دور شدن از بحث اصلي        هاخلاقي، ب 
 تـوانيم طـرز     بلك برن معتقـد اسـت مـا مـي         . باشد   مي 35برن   سايمون بلك  34اييگر  شبه واقع 

 ولي بايد بتـوانيم ايـن       ،بگوييم» هورا و يا اَه   «كلمات  با  هاي اخلاقي را      مان از ارزش   هاي  تلقي
گذاري نمـاييم؛ يعنـي حتـي اگـر محمـولات اخلاقـي        ها را با هم بسنجيم و ارزش طرز تلقي 

كرديم كه گـويي    برخورد ميها آنكرديم و طوري با   را ابداع ميها نآوجود نداشتند، ما بايد     
 احكـام اخلاقـي     اردنـد پ اين كه فرد مي   . )69 :ص،5(پذيرند    هاي اخلاقي صدق و كذب      گزاره

گونـه صـحبت     پذيرند و ارجاع به واقعيتي اخلاقي دارند، صحيح است؛ ولي اين            صدق و كذب  
 ها  آنكه    نه اين  ،سازيم   اخلاقي مي  ي  گرايانه   واقع هاي  ما چگونه فرض  كه  دهد    كردن نشان مي  

اند كه  اعضاي يك گروه آن را بهتـرين            احكام صادق احكامي   ،در اين تلقي  .  وجود دارند  واقعاً
  راهاي اخلاقـي   ما ساختاري از حقيقت    ،در واقع . )79-75:، صص 20(دانند     ممكن مي  نگرشِ

  . پذيري سخن گفت توان از صدق و كذب ي مها آنگرا هستند و در  كه شبه واقعسازيم  مي
اي از    پذيري احكام اخلاقـي، البتـه در روايـت پيچيـده           جا سخن بر صدق و كذب      در اين 

مانـد كـه معتقـد        گرا باقي مي    برن به اين معنا ناشناخت       ولي بلك  .پذيري است   صدق و كذب  
  . نقش بسزايي دارند،است اميال و احساسات ما در ساختن احكام اخلاقي

هـاي اخلاقـي    نيهيلست) الف: گرايي با نيهيليسم اخلاقي   تفاوت ناشناخت  .3. 1 .3
هـاي  باب گزاره  صدقي در  ي   به نظريه  دانند، ثانياٌ پذير مي  دعاوي اخلاقي را صدق و كذب      اولاً

كيـد  أ افـراد و عقـل سـليم ت         بـر روي شـهودهاي متعـارف       ها  آن هستند و ثالثاً  قائل  اخلاقي  
. گرايـي اخلاقـي اسـت   ه از نكات مشترك نيهيليـسم اخلاقـي بـا واقـع        اين سه نكت  . كنند مي
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 خطايي در شهودهاي متعارف ما گنجانده شـده         ،ها معتقدند به طور سيستماتيك    نيهيليست

هـا   نيهيليـست . داننـد  هـاي اخلاقـي را كـاذب مـي         گـزاره  ي   همـه  ها  آن ،است و براي همين   
 صدق  ساساًهاي اخلاقي را ا   يان گزاره گرا ولي ناشناخت  ،شوند گراي قوي محسوب مي    شناخت
  .دانندپذير نمي و كذب
هاسـت   كـه جهـان خـالي از ارزش        گرايـان هـر دو در ايـن       تخها و ناشنا  نيهيليست) ب
ما عمل اخلاقي داريم و احكام اخلاقي بيانگر اميال ما : گرايان معتقدنداما ناشناخت. ندا متفق
 رفتار خـود را هـدايت كنـيم         ،توانيم بدين طريق   چگونگي رفتار مردم است و ما مي       ي  درباره

 ولي نيهيليـسم اخلاقـي معتقـد اسـت اعمـال اخلاقـي مـا بـدون                  ، )402-401:، صص 26(
  .هاي اخلاقي، همگي دروغ و جعلي است واقعيت

جا گفتن اين نكته لازم است كه منظور از كـذب بـودن دعـاوي اخـلاق در نـزد                     در اين 
 ادعـاي اخلاقـي نظيـر       مثلاً.  ادعاي مقابلش صادق است    ها به معني آن نيست كه      نيهيليست

 منظـورش  ،گويد اين جمله كـاذب اسـت   مكي وقتي مي . را در نظر بگيريد    »دزدي بد است  «
گويد در زبـان عـادي و فهـم          بلكه مي  ، صادق باشد  »دزدي خوب است  «آن نيست كه حكم     

بـريم كـه گـويي    ار مـي  ك ـ اي بـه   دعـاوي اخلاقـي را بـه گونـه         ،ماننه انديشه متعارف و در كُ   
هـا در خـارج نيـست،       كه اين خاصه   جايي هاي اخلاقي در جهان خارج است، ولي از آن         خاصه
 سلبي  ي   جنبه نيهيليسم اخلاقي كسي مثل مكي اولاً     . هاي اخلاقي  ما جملگي كاذبند     جمله

. كنندچه هست نيز اشاره مي  آنهگراها ب  ولي ناشناخت،كندچه نيست اشاره مي دارد و به آن
 مكي منكر عينيت    ثانياً.  معتقدند احكام اخلاقي بيانگر حالات عاطفي افرادند       ال،مثبه عنوان   

 معتقد اسـت در     ،در عين حال    و است - مطلق در معناي كانتي كلمه     -هرگونه ارزش مطلقي  
بنابراين نيهيليـسم اخلاقـي     .  اي نهفته است  گونه مفروضات اخلاقي ما يك خصوصيت مطلق     

 اگر استفاده از زبـان را بـه انجـام           ،در حقيقت .  هدايتگر رفتار اخلاقي ما نيست     ،به هيچ وجه  
گويد ما مردماني هستيم كه اعمـال       دادن اعمال مذهبي تشبيه كنيم، نيهيليسم اخلاقي مي       

 ولي خدايي وجود -انجام عمل مذهبي در كنه رفتارمان وجود دارد   -دهيم  مذهبي انجام مي  
  .جعلي استندارد، پس اعمالمان نيز 

  گرايي اخلاقيواقع .2. 3
 كـم  دسـت اي اسـت كـه    گرايي نظريه  واقع ، از نظر برخي   ، ذكر شد  تر  پيشطور كه    همان
  واقعـاً  هـا   آن بعـضي از     -2 ؛پذيرند هاي اخلاقي صدق و كذب     گزاره -1: لفه است ؤشامل دو م  

ي آن   وجودشناس ـ ي   اما در تعريـف ديگـري كـه جنبـه          .)15:، ص 25 و   60:ص،13(ندا  صادق
 مابازايي  ، در جهان خارج   ،هاي اخلاقي به نحوي از انحا     واقعيت: توان گفت تر است مي  پررنگ

گرايـي،  شناسـي واقـع    همتاي معرفت  عموماً. ندا   از باورهاي ما مستقل    ها  آنچنين   دارند و هم  
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 ـ     تـوانيم صـدق گـزاره     و مـا مـي    . گرايي است شناخت ، 21(دسـت آوريـم      ههـاي اخلاقـي را ب

 ما  ،هاي اخلاقي چگونه در جهان خارج وجود دارند       كه واقعيت  حال بر حسب اين     .)239:ص
 و  37گرايـي  غير طبيعـت   -2،  36گرايي طبيعت -1 :توانيم سه نظريه را از هم تفكيك كنيم        مي
  .38گرايي فوق طبيعت-3

هاي اخلاقي را بخشي از جهان طبيعـي         واقعيت ،گرايي طبيعت: گراييطبيعت .1. 2. 3
باشـند،  بخشي از جهان طبيعـي  توانند    مي هاي اخلاقي  كه چگونه واقعيت   ايندر   اما   .داندمي

تـوان  كند كـه مـي    گرايي استدلال مي  ؛ اولين ديدگاه از طبيعت    )24(شود  ميبيان  دو ديدگاه   
احكـام اخلاقـي اقـسام      .  تعريف كـرد   39ق اصطلاحات غيراخلاقي  وفاصطلاحات اخلاقي را بر     

 محـض    اصطلاحات اخلاقي بـراي خـصايص طبيعـيِ        ، و در واقع   فرعي از احكام تجربي است    
هـاي اخلاقـي     نظريـه معتقـد اسـت كـه واقعيـت           ايـن  ،در واقع ). 46 :ص ،18(ندا وضع شده 

هـاي   يعنـي واقعيـت    ؛)164:، ص 23(شـوند    هاي تجربي حمايت مي   تئورياز سوي   وسيله   هب
ايـن نـوع    . نـد پذير  ويـل هاي طبيعـي قابـل تح     اخلاقي به صورت صريح و بي پرده به واقعيت        

 ،گراها معتقدنـد در يـك موقعيـت اخلاقـي         تحويل. نامند مي 40گراييگرايي را تحويل  طبيعت
 طبيعي مثل لذت تحويل كـرد و  هاي اخلاقي را به يك خصوصيت غيراخلاقيِتوان خاصه مي

  . طبيعي، عمل اخلاقي مرتبط با آن موقعيت را انجام دادي آن خاصهسنجش گيري با اندازه
هـاي   واقعيـت  ،نهايـت  هـاي اخلاقـي در    هرچنـد خاصـه   كـه   دومين نظريه معتقد است     

بـه نـام    كـه   ايـن گـروه     . هـاي تجربـي نيـستند      بـه گـزاره    پذير   تحويل ها  آن ولي   ،اند طبيعي
بـه  را  هـاي اخلاقـي     صـه اگراها معتقدنـد خ   برخلاف تحويل شوند،    ناميده مي  41گراها ناتحويل

  .)139:، ص20(تحويل نمودهاي غيراخلاقي صهاخبه ن توا نمي ،ت سرراست و صريحصور
 موجودي زنده را مثلاً.  علم سراغ گرفتي توان در فلسفه اي را ميمسألهشبيه چنين 

 ندا ها ساخته شده ها هم از مولكول هاست، سلول موجود متشكل از سلولاين در نظر بگيريد؛ 
 مورد تحقيق د پس موجودات ذرات فيزيكي هستننيز اتمها ،ها ها از اتم و مولكول

همين . ند از موجودات فيزيكي بسيار پيچيدها  عبارت،ترين سطحشناسان در عميق زيست
 آيا ،پس بدين حساب. كندحكم در مورد علوم ديگر حتي علوم اجتماعي هم صدق مي

 علوم ديگر را در دل خود جاي دهد؟ برخي از فيلسوفان در جواب ي تواند همهفيزيك مي
شوند در سطح فيزيكي اند چيزهايي كه در علوم ديگر بررسي مي  گفتهسؤالاين 

هاي  توان بر حسب واژهبنابراين مفهوم سلول را نمي. دارند» 42هاي گوناگون مصداق«
 صادقي وجود ندارد كه اولا صورتش اين ي گزاره. برگرفته از فيزيك بنيادي تعريف نمود

هاي  جاي خالي را بتوان با واژهو ثانياً» باشد ..... xر  يك سلول است اگر و تنها اگx«: باشد
ناگراها  از نظر تحويل، بر همين سياق.)75-72 :ص ص،2(برگرفته از فيزيك ذرات پر نمود
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اي اند، ولي گزارههاي طبيعي ايستادههاي اخلاقي بر روي خاصه خاصه،ترين سطحدر عميق

و اين جاي خالي » باشد ...xت اگر و تنها اگر  اخلاقي اسي  يك خاصهx« با اين عنوان كه 
  .با يك واقعيت فيزيكي پر شود، نداريم

 مثلاً علم آمد در نظريات مختلف ديگري نيز نمود دارد؛ ي فلسفهدر بالا از مثالي كه 
 اي را در باب نظريات فرهنگي تحت عنوان  شبيه چنين نظريه1923 در 43لويد مورگان

هاي   ها و ساحت هاي گوناگون در رده ند؛ وي معتقد است پديدهك  مطرح مي»44اصل برآمد«
ترين رده از آن امور  پايين.  رده زيرينش استوار استي مختلفي قرار دارند كه هر رده بر پايه

 ،از نظر وي.  امور زيستاني بر بالاي اين رده قرار دارندمثلاًباشد و  شيميايي مي-فيزيكي
قائلان به چنين نظري معتقدند . استر ساحت هستي  موجود دي فرهنگ بالاترين رده

د، ولي نكن هاي برتر در درون آن عمل مي چون چارچوبي هستند كه رده تر هم هاي پايين رده
 بالاتر، قوانين خاص ي ود و ردهنمتر مشتق  هاي پايين سره از رده تواند يك نميرا رده بالاتر 

 ). 39-36 :ص، ص1(خود را دارد 
اي تعين معناي  توان به لحاظ ديگري نيز، تفسير نمود؛ اگر نظريه ي را ميگراي ناتحويل

 ي بداند، آن نظريه را شايد بتوان در زمره...  فرهنگ، جامعه، قبيله و ي وسيله ه را ب»خوبي«
 را بدين خاطر به »شايد«  كلمه. )192:، ص27(به شمار آورد) گرايي ناتحويل(گرايي  طبيعت
 بر »گرايي فرهنگي نسبيت«توان نام   اين نوع نگرش، كه مي،ر برخي افرادم كه از نظيكار برد

  . شود گرايانه محسوب مي اي ضدواقع آن گذاشت، نظريه
شود؛  گرايي اخلاقي دارد مربوط مي دليل اين امر بيشتر به تعريفي كه شخص از واقع

اي اخلاقي از فرد انساني ه  بدانيم كه بر استقلال خاصهاي گرايي اخلاقي را نظريه اگر ما واقع
مستقل از فرد انساني هستند و به اصطلاح، احكام ... گاه جامعه، فرهنگ و  كند، آن كيد ميأت

وجود و كه عين به اين معنا ( عيني ي ولي اگر به جنبه. آن در دست شخص انساني نيستند
گاه اين   آن،مگرايي اخلاقي پابفشاري واقعدر ) عدمش، خارج از انسان و عالم انساني است

اي  نظريهنبايد بنابراين  تواند به صورت عيني توجيه كند، و هاي اخلاقي را نمي نظريه، خاصه
  .گرا، محسوب شود واقع

 46مباني اخلاق  در كتاب دوران ساز خود       45مور .اي .جي: گراييغير طبيعت  .2. 2. 3
 ،ستدلال مـور در ايـن كتـاب      ترين ا  مهم. كند گرا دفاع مي  گرايي، غير طبيعت  از يك نوع واقع   

مـشهور  » گرايـان   طبيعـت  ي  مغالطـه «استدلال مور كه بـه      . گرايي است طرد هر نوع طبيعت   
 xگرايانه بدين شرح است كه      هر تعريف پيشنهادي طبيعت   : است به اختصار بدين قرار است     

 خوبي  xگويد پس اگر بگوييم     و مور مي  .  همان خوبي است   x است و    47 طبيعي ي  يك خاصه 
 xتوانيم بپرسيم آيـا خـود    كه ما هميشه مي در حالي.  استx ,xايم   گفته، در حقيقت،است
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 ، طبيعي تعريـف كنـيم     ي  بنابراين اگر مفهومي چون خوبي را با يك خاصه        . خوب است يا نه   

. توانـد بپرسـد    خود آن خاصه مـي     روييم كه از خوبيِ    ه روب 48ايهميشه با يك پرسش گشوده    
  مـا بـا يـك مغالطـه        ،گرايانه از مفهومي چـون خـوبي      ويد در هر تعريف طبيعت    گلذا مور مي  

عـلاوه  .  و قائم به خود است     ناپذير   معناي مفهوم خوب، بديهي، تعريف     ،از نظر مور  . روييم هروب
هاي اخلاقي نيز در جهان خارج و مستقل از ما وجود دارنـد و               معتقد است كه خاصه    ،بر اين 

هـاي   هـم مثـل خاصـه   هـا   آن ،ي  طبيعي نيستند و در عين حـال        هايك از خاصه   شبيه هيچ 
 را شـهود    هـا   آنمور راه كشف    . شوند جهان محسوب مي   ي   بخشي از اسباب و اثاثيه     ،طبيعي

 و ناپـذير  زنـد شـهودي اسـت، بـديهي، اسـتنتاج      شهودي كـه مـور از آن دم مـي        . دانست مي
 ،هـاي بعـد    در سـال  .  مـور وارد شـد     ي   انتقادات فراواني به نظريـه     ،بر همين مبنا  . خطاناپذير

جـاي شـهودگرايي     ه پيدا شدند كه ب    50 و آئودي  49افرادي مثل جان مك داول، ديويد ويگينز      
  51.تري دفاع كردند  از شهودگرايي معتدل،مطلق مور

 هـاي اخلاقـيِ   گرايي معتقد است كه خاصه    فوق طبيعت : گراييفوق طبيعت  .2. 2. 3
گرايي، بلكه در وعائي    گرايي و غيرطبيعت   ولي نه مثل طبيعت    ،مستقل از باور ما وجود دارند     

 در مشرب افلاطوني مـا مجهـزيم بـه جهـاز            مثلاً .)240:، ص 21(شبه افلاطوني و يا نزد خدا     
ايـن ديـدگاه افلاطـوني    . انـد ستقل از وضع و حال خود ما صادق       ماي كه    حقايق اخلاقي  فهمِ

 انتزاعي از يك هاي اخلاقي  ارزش ،ظر افلاطونيان از ن  .)123 : ص ،5(امروزه قائلان اندكي دارد   
هـاي اخلاقـي را     گرايـان ارزش    برخـي از فـوق طبيعـت       ،از سوي ديگـر   . ذات مستقل هستند  

 .)24(دانند خدا ميي معرفي شده به وسيله
يكي از . داراني دارد  اخلاقي در سنت كلامي نيز طرفي گرايانهديدگاه فوق طبيعت

پرسش اصلي در .  حسن و قبح ذاتي بودي مسألهاعره و معتزله  اشي مسائل مورد مشاجره
چه خدا  كند يا آنچه را كه خوب است خلق مي آيا خدا آن:  بدين صورت استمسألهاين 

معتزله اعتقاد داشت چون خوب بوده است خدا خلق كرده است و . خلق كند، خوب است
 ديدگاه ،از نظر معتزله. ستاشاعره معتقد بودند چون خدا خلق كرده است، خوب شده ا

اي باطل كند و از اين رو نظريهييد ميأ بلا مرجح را تي اشاعره، ديدگاهي است كه اراده
 اشاعره اعتقاد داشتند كه ادعاي معتزله، قدرت مطلق داشتن خدا را به ،در آن سو. است

ه يك ديدگاه ديدگاه اشاعر. استناسازگار نظريات ديني و كلامي با كشاند و اين  چالش مي
گرايانه است كه معتقد است صدق و كذب احكام اخلاقي را خدا ايجاد كرده فوق طبيعت

  .است
د كن خدا يا دين تعيين ميرا هاي اخلاقي  اي كه معتقد است صدق و كذب گزاره نظريه
توان  نمي: بسياري از قائلان به اين نظريه معتقدند. است موسوم »هيفرمان الا« ي به نظريه
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 قائل به اين ها آن). 193-192 :صص ،19( دركي شايسته از اخلاق حاصل كرد ،غ از دينفار

وابسته به دين است؛ از اين جهت كه و اي بسيار سرراست  هستند كه اخلاق به گونه
 و داشته،توانيم با قطع نظر از فرمان خداوند، داوري اخلاقي ناظر به درست و نادرست  نمي

  . ، سر دربياوريم»نادرست«، »درست«هاي  ژهحتي چه بسا از معاني وا
 بين نينظرهاي بنيادي اختلافهرچند  :52گرايانهاي بين واقعاشتراك .2. 2. 3
-واقع –1: لفه را ميان آنان مشترك دانستؤتوان دو م مي وجود دارد، عموماًگرايانواقع

ولي .  عينيت برخوردارنددانند كه ازهاي اخلاقي را وابسته به عواملي ميگرايان صدق گزاره
 هاي اخلاقي باهم تفاوت دارند خاصهدر ماهيت اين عينيت و به عبارتي در وجودشناسيِ

توان با هاي اخلاقي را مي خاصه فردي مثل جان مك داول معتقد استمثلاً ؛)8 :ص ،16(
 از  بخشي،چون كيفيات اوليه ها هم  مثل رنگ مقايسه كرد و هر دو ايناي كيفيات ثانويه

  وقائل شد استقلال كامل ،ذهنيتو عينيت ميان  نبايد گويدوي مي.  جهان هستندي اثاثيه
از نظر مك داول، خصوصيات . )98:ص ،17(د بايد معناي عينيت را وسعت بخشي،در عوض

 را خصوصيات واقعي دانست كه تنها ها آن احساسات ما نيستند، بلكه بايد ي اخلاقي، آفريده
 هاي عاطفي مشابه ما داشته باشند  پاسخي  را تجربه كنند كه شبكهها آند موجوداتي قادرن

 . )135:ص ،14(
 ، اخلاقي هاي فلسفه در اكثر كتاب.  شناختارياي استگرايي اخلاقي نظريهواقع –2
. پذيرند احكام اخلاقي، احكامي صدقها آناز نظر . دانندگرا مي شناختگرايان را عموماًواقع

گرا و يا ضد تواند واقعگراي اخلاقي مياين گزاره صادق نيست و يك شناختهرچند عكس 
 اخلاقي را خارج از حوزه و دستبرد سها گرايان، گزاره  واقع،در واقع. گراي اخلاقي باشدواقع

  .دانند فرد انساني مي
  

  اخلاق كانت. 4
هـيچ چيـز در   : كنـد  را با اين جمله آغاز مـي بنيادهاي مابعدالطبيعه اخلاق كانت كتاب   

توان به انديشه آورد كه بي قيد و شـرط، خـوب دانـسته شـود،                جهان و بيرون از جهان نمي     
  .)14:،ص10 (53يا خواست خوب] نيت[مگر 

 خيـر،   ي  گويـد منظـور او از خواسـت خـوب يـا اراده             مـي  كانت در جاي ديگري صريحاً    
 نيـك، نـه بـه دليـل     ي ده نيك يا مهرباني طبيعي نيست، بلكـه بـه نظـر او نيكـي ارا           ي  اراده

شـود مـستعد آن اسـت، بلكـه           خاصي كـه فـرض مـي       ي   دليل نتيجه  هپيامدش و نه حتي ب    
   اراده چيزي نيـست جـز عقـل عملـي و عبـارت             .)129: ص ،8( طبيعت آن است   ي  واسطه هب
 ضـروري،   ، از لحاظ عملـي    ، مستقل از تمايل   ،ست از توانايي برگزيدن تنها آن چيز كه عقل        ا
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شناسد چيـزي نيـست       تنها چيزي كه عقل عملي نيكو مي       .)46:ص ،10(ناسديعني نيكو بش  

صـوري   -تصور خود قانون كه مبري از هرگونه تمايل و تجربـه اسـت              . جز تصور خود قانون   
 متعـين   ي  ايـن اراده  . يك اصل صوري اراده را متعـين سـازد        چونان  تواند   و مي  -محض است 

  . خير استي ه همان اراد، صرف تصور قانوني وسيله هشده ب
 يعني به ميزانـي كـه   : آزادي و استقلال اراده نيز در همين امر نهفته است        ،از نظر كانت  

تر  و هر چه بيش   .  اراده وفق بدهد، آزادتر است     ي  تر با قوانين متعين شده     انسان خود را بيش   
آن در متجلـي سـاختن    مفهـوم آزادي و   ،از همـين رو   . تـر اسـت   انسانآشكار  آزادي خود را    

اي اسـتعلايي و متعلـق بـه        عناي مورد نظر كانت، نسبتي با جهان پيرامون نداشته، مقولـه          م
  .)24-23:صص ،6( اخلاق است كه بيرون از جهان پديداري واقع شده است ي حوزه

 ميـل آن سـر و       ي   به خصوص با قـوه     ، با ذهن   لزوماً ،اما موجودات انساني در امور عملي     
 أ عقـل تنهـا مبـد      ،شـود و در چنـين موجـودي       ها مي ع تعديل و اين امر باعث انوا    . كار دارند 

اي كـه بـا وصـف نـوعي          يعني قاعده . ايجاب اراده نيست و بنابراين اين قواعد نوعي امر است         
 نوعي تكليف است و ايـن تكليـف در          ي   نشانه »بايد« اين   ).35 :ص ،12( همراه است    »بايد«

 ،وگرنه به نظر كانـت    .  معني دارد   تعارض نفس و عقل است     ي  موجوداتي كه درونشان صحنه   
  .سره عقل است معني ندارد تكليف براي موجودي كه يك

     ي  بايـسته «بـرد از نـوع       متنـاهي بـه كـار مـي        بايدي كه كانت براي موجودات خردمند 
 بلكه بـه  ، خواسته شده از آني اين بايسته نه به موضوع كار و نه به نتيجه        . است» 54كيديأت

 ي  ايـن بايـسته  .)52 :ص ،10( آن است مربـوط مـي شـود    ي تيجهصورت و اصلي كه خود ن 
 سلـسله جنبـان     ،شـود  از آن به امر مطلق نيز ياد مـي         ه،دوب كيدي كه هنجار نهايي اخلاق      أت

چنـين هنجـاري يكتاسـت و       . گيردت مي أ متعين شده نش   ي  احكام اخلاقي است كه از اراده     
به شكل سـه فرمـول      را  ورت از آن    وجود بيش از يكي از آن ممكن نيست، ولي كانت سه ص           

-او صـورت اول را تـرجيح مـي   . كيد خاص خود استأدهد كه هر يك داراي محل ت  ارائه مي 
نماينـد و   تـر مـي     معناي آن را روشـن     دهد، اما معتقد است كه تعبيرهاي لفظي بديل احياناً        

  .باشندتر ميباشيم، متقاعدكننده ميبراي ما كه خوانندگان او 
اي عمل كـنم    هرگز نبايد به شيوه   «: مول خودآييني يا فرمول قانون عام      فر -صورت اول 

  .» رفتاري من به صورت قانون عام درآيدي چنين اراده كنم كه ضابطه كه نتوانم هم
چنان  عمـل كـن كـه انـسان، خـواه            «:  فرمول احترام به كرامت اشخاص     –صورت دوم   

  .» وسيله هرگز صرفاًهمواره غايت بداني، نهرا شخص خودت و خواه ديگران، 
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هـاي ناشـي از       ضـابطه  ي  همـه «:  اخلاقي  گذاري براي جامعه    فرمول قانون  -صورت سوم 

گذاري خود ما بايد با يك ملكوت غايات چنان هماهنگ باشند كـه گـويي آن ملكـوت               قانون
  .)62 :ص ،9(» ملك طبيعت است

 تكـاليف   ي  قـي و همـه     قوانين اخلا  ي   همه ي   اصل يگانه   اراده، 55از نظر كانت خودآييني   
تواند بنيـاد هـيچ تكليفـي       نه فقط نمي  اراده   56از سوي ديگر، دگرآييني   . ستها  آنمنطبق با   

 .)58:ص ،10(قرار بگيرد، بلكه برعكس ضد اصل تكليـف و ضـد اخلاقـي بـودن اراده اسـت           
 در مملكـت :  كانـت ديـد  ي توان در اين نوشتهقدر خودآييني مهم است را مي كه چرا اين   اين

تواند با چيـز    چه كه داراي ارزش است مي      نآ. غايات هر چيزي يا داراي ارزش است يا شرف        
چه از هر ارزشي برتر اسـت و هـيچ معـادلي              ولي آن  ؛ديگري كه معادل آن است عوض شود      

گـذاري كـه خـود ارزش همـه چيـز را تعيـين               از اين رو قانون   . پذيرد داراي شرف است   نمي
ماننـدي داشـته      يعني ارزش نامـشروط و بـي       ، داراي شرف باشد   ،همين دليل  هكند بايد ب   مي

  .)86-83 :صص ،10(راده بنياد شرف طبيعت انساني استو خودآييني ا. باشد
 صــرف خودآگــاهي عقــل عملــي محــض اســت و ايــن ،ارزش نامــشروط از نظــر كانــت

يعني عمل بر طبق دستورات خود عقل و نه هيچ چيـز ديگـري كـه منجـر بـه                    (خودآگاهي  
خودآگاهي همان آگاهي به قانون بنيادين عقـل        . مفهوم ايجابي اختيار است   ) رآييني شود دگ

 تركيبـي پيـشين كـه بـر هـيچ           ي  عنوان يك قـضيه    هاين قانون خود را ب    . عملي محض است  
 كنــد مبتنــي نيــست، آشــكار مــي،حــض و خــواه شــهود تجربــي خــواه شــهود م،شــهودي

 اسـت و هرگونـه      ي پيـشين  اي اخلاقـي تركيبـيِ    ه بنابراين از نظر كانت گزاره      .)55:،ص12(
كـه اصـل    شـود     مـي دخالت امور محسوس، تجربه و اميال در تعين اراده موجب دگرآيينـي             

بنيادهـاي مابعدالطبيعـه     هاي گونـاگون  كانت به صراحت در جا    . ضداخلاقي بودن اراده است   
 ، امـر از نظـر وي  كند و اين  دست تجربه را از حريم اخلاق كوتاه مينقد عقل عملي و  اخلاق  

  . كليت و ضرورت قوانين اخلاقي يعني،مساوي است با عينيت
گيـرد و مـا از      نام اختيار را در درون ما فرض مي        هاي ب  كانت از طريق قانون اخلاقي، قوه     

توانيم به اين   ما مي . توانيم به نظامي فوق محسوس و جهاني معقول راه يابيم          مي ،اين طريق 
 خـويش بـه     ي  زيرا آن را موضوع اراده    . ه عملي واقعيت عيني بدهيم     از ديدگا  كم  دست ،نظام

ايـن  كه  كند   كيد مي أ البته كانت ت   .)75 :ص ،12(انگاريم  عنوان موجودات متعقل محض مي    
 قانون اخـلاق را از      واقعيت عينيِ . شناخت نظري عقل نيست    ي  يد توسعه ؤبه هيچ وجه م    امر

عقل نظري، خواه عقل نظري محض، خـواه عقـل    هاي   گونه استنتاج با مدد تلاش     طريق هيچ 
  .)80:ص ،12(توان نشان داد نمي،يد تجربهؤنظري م
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 وجـود آزادي    . مجبـور بـه فـرض عـالمي معقـول هـستيم            ، ما براي آزادي   ،از نظر كانت  

توان زد و آزادي    چون هيچ مثال تجربي در پشتيباني از آن نمي         آيد؛گاه به فهم در نمي     هيچ
است كه بـه آگـاهي خـويش از          فرض ضروري خرد در موجودي معتبر     يش پ ي  تنها به منزله  

يك خواست مستقل از آرزوها و يا به توانايي تعيين خويش توسط قـوانين خـرد مـستقل از                   
  .)131-130:صص ،10(هاي طبيعي باور دارد غريزه

   گرايي اخلاقي نسبت كانت با واقع .1. 4
اش  اخلاقـي ي بـراي ورود بـه منظومـه    امر مـستقل از خـرد آدمـي را        كانت راه هرگونه    

 ،11( »كنـد  هاي خود خلق مي بيند كه خود طبق طرح     خرد فقط آن چيزي را مي     «. بندد مي
هاي اخلاقـي از    گرايي كه بر استقلال خاصه     از واقع  هايي بنابراين كانت طبق تعريف    .)27:ص

هـاي   چ يك از نظريـه     كانت در هي   ،ولي از سوي ديگر   . گراست كند، ضد واقع   كيد مي أباور ما ت  
گـراي  كانـت يـك شـناخت     . گنجـد گرايي و نيهيليسم نمي    اعم از ناشناخت   ،گرايانهضد واقع 

صـدق و كـذب     . اسـت قائـل   هـاي اخلاقـي      پذير بودن گزاره   اخلاقي است و به صدق و كذب      
گراي ضعيف مبتني بـر نـوعي بـين          نه به مانند يك شناخت     ،هاي اخلاقي از نظر كانت     گزاره

هايي كه در جهان پديداري وجـود دارنـد          و نه توسط واقعيت   ) 46 :ص ،12(ت است   الاذهاني
را هر فهم متعـارف و عقـل   » قتل كردن بد است «ي صدق گزاره ، از نظر وي.آيددست مي  هب

  .  صادق است، شرايطي اين گزاره در همه و. پذيردسليمي مي
گـراي اخلاقـي را     يعني واقـع   ،مگرايي اخلاقي را بپذيري   اگر تعريفي حداقلي از واقع    حال  

  را  ها  آنعضي از    ب و ثانياً  داند مي پذير صدق و كذب  را  هاي اخلاقي    گزاره   كه اولاً  كسي بدانيم 
گـراي  تـوان كانـت را يـك واقـع        گاه مـي    آن ،)15:، ص 25 و   60:ص،13 (داند مي  صادق واقعاً

 به استقلال از ذهن و موجود       گرايي اخلاقي كه  ي از واقع  هايتعريف اگر به    اما ،اخلاقي دانست 
  .گراي اخلاقي استگاه كانت يك ضد واقع  آن،دهند، رجوع كنيمبودن در عالم خارج بها مي

بايد به اين نكته توجه داشت كه كانت احكام اخلاقي را ناشي از احساسات و اميـال مـا                  
 از  ،لسفه؛ پـس  شناسي است و نه ف       انسان ي  داند؛ از نظر وي بررسي اميال آدمي در حوزه          نمي

كـه اخـلاق را      جـا  امـا از آن   . گراي اخلاقي نيست    گرا و ضدواقع     وي يك ناشناخت   ،اين حيث 
داند؛ چراكه هرچه در جهان است طبـق قـوانين فيزيكـي       جهان طبيعي مي   ي  خارج از حوزه  

توانـد داخـل در        اخـلاق نمـي    ،جهان است و اختياري در جهان وجود ندارد و از ايـن لحـاظ             
از .  اخلاق اسـتعلايي اسـت  ،گويد طور كه خود مي  همان،باشد؛ و به يك معني جهان طبيعي   

  .گراي اخلاقي است  يك ضدواقع،اين حيث
  

  گيري نتيجه. 5
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گرايـي و فـوق    گرايي، غيرطبيعـت  طبيعت(گرايي اخلاقي يك از اقسام واقع    كانت در هيچ  

هان خارج وجـود داشـته   تواند در ج  اخلاق نمي،چراكه به باور وي   . گنجد نمي )گراييطبيعت
ــع، از ايــن حيــث.باشــد  وي در ،از ســوي ديگــر. گــراي اخلاقــي اســت  وي يــك ضــد واق
 چراكه وي به مـدخليت اميـال و   ،گنجد گرايي اخلاقي نمي هاي متعارف ضدواقع  بندي  تقسيم

هـاي اخلاقـي را نيـز جعلـي و      چنين گزاره احساست آدمي در امور اخلاقي قائل نيست و هم        
  .نددا دروغ نمي
هاي اخلاقي  خاصهبودن ستقل از ذهن به مكه معتقد باشيم رو، اگر ما به تعاريفي  از اين

از سـوي   . گرايي اخلاقي اسـت     دهند، كانت يك ضدواقع      بها مي  ها  آنو در جهان خارج بودن      
 انساني در امور اخلاقي     ي   حفاظت از دستبرد سوژه    ،گرايي اخلاقي    از واقع  كيد ما أت  اگر ،ديگر
گـراي اخلاقـي بـدانيم؛ چراكـه      گاه كانت را بايد يك واقع   آن ،باشد اميال و احساستش     بنا به 

شـوند و نـه       كه نه در طول تاريخ عوض مي      است  شمول بوده     قوانين اخلاقي وي عام و جهان     
  .ثيرگذارندأ تها آناحساسات آدميان در و اموري چون اميال 

و يـا وجودشناسـي در تعريـف از         شناسي   كه كدام يك از وجوه معرفت      پس بسته به اين   
كانـت   كنيم،گرايي اخلاقي مراد و ما چه معنايي را از واقع تر استگرايي اخلاقي پررنگواقع
  .گراي اخلاقي باشدگرا و يا واقع تواند ضدواقعمي

  
  ها شتياددا

1. moral facts                    2. meta-ethics                3. cognitivism 
4. non-cognitivism            5. realism                      6. anti-realism 
7. semantic                        8. epistemic                  9. ontology 
10. psychology                 11. moral property        12. philosophy of action 
  

نـد،  ا گرايي اخلاقي بسيار در هم تنيـده    گرايي و واقع  دو مبحث شناخت  فتيم،  چنان كه در متن گ    . 13
هـاي   در اكثـر كتـاب    . گـذارد كه پرداختن به يكي بدون اشاره به ديگري، بحث را ناقص مـي             طوري هب

. شـود بندي و مطـرح مـي      گرايي صورت  شناخت ي  گرايي در ذيل نظريه    واقع ي   اخلاق نظريه  ي  فلسفه
گرايـي متمركـز كنـيم، مبحـث        خواهيم توجـه خـود را بـر روي واقـع          ن مقاله مي  ولي ما چون در اي    

  .ايم گرايي را به اجمال برگزار كرده و از بحث تفصيلي در اين مورد اجتناب نمودهشناخت
قـرار  ...  عاطفـه، ميـل، آرزو  و   ي  جا موضوعي اسـت كـه در حـوزه         ي در اين  ختشنا نظور از روان  م. 14
  .گيرد مي

15. truth-apt                   16. strong cognitivism        17. weak cognitivism 
18. Richard Hare           19. prescriptive                   20. normative 
21. imperative               22. valid 
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 را در اخلاقيگرايي عگرايي، چند تعريف مختلف از واقبراي آشنا شدن با تعاريف گوناگون واقع. 23
  :آوريمجا مي اين

هاي مورد بحث گرايي، اين باور است كه مجموعه گزاره واقع:)Michael Dummett(مايكل دامت 
ها بر يعني آن گزاره. و نزاع، داراي ارزش صدق عيني هستند كه از ابزار شناخت ما مستقل است

  .حسب وجود واقعي مستقل از ما، يا صادقند يا كاذب
ي أگرايي مستلزم پذيرش صرف دو رواقع): Jeffry Sayre-McCord(فري سير مك كورد ج

 برخي از -2.  ادعاهاي مورد بحث هرگاه به صورت ظاهري تفسير شوند يا صادقند يا كاذب-1: است
  .باشند  صادق مياين ادعاها واقعاً

 ادعاهاي مورد نظر يا –1 :گرا مدعي است كه يك واقع: گويدمي) Hilary Putnam(هيلري پاتنم 
يعني . نماياند امري خارجي استها را صادق يا كاذب مي چه كه اين گزاره  آن-2 ،دقند يا كاذباص

  ).62-60:صص ،13(هاي حسي بالقوه و بالفعل ما يا ساختار ذهن يا زبان ما نيست  چيزي از داده
قعيات اخلاقي وجود دارند گرايي اخلاقي، واطبق واقع): David McNaughton(ديويد مك ناتن 

و همين واقعيات . اندشناختي افراد و از جمله باورهاي اخلاقي آنان كه برتر و والاتر از حالات روان
  . ورندآاخلاقي هستند كه قابليت صدق يا كذب باورهاي اخلاقي افراد را فراهم مي

هاي هاي اخلاقي و گزارهگرايي اخلاقي مدعي است كه واقعيت واقع:)David Brink(ديويد برينك 
. اخلاقي صادق وجود دارند كه وجود و ماهيتشان مستقل از باورهاي ما درباره صواب و خطاست

گرايي اخلاقي بيانگر اين مدعاي معناشناختي است كه احكام و الفاظ و مدعاي مابعدالطبيعه واقع
  .دهاي اخلاقي دارنها و خاصه اشاره به واقعيتمفاهيم اخلاقي نوعاً
 الفاظ و مفاهيم گرايان اخلاقي معتقدند كه اولاًواقع): Sturgeon Nicholas(نيكلاس استرجن 

 بيانگر هاي اخلاقي ما نوعاً بيانات و گفتههاي اخلاقي دارند و ثانياً اشاره به خاصهاخلاقي ما نوعاً
هاي صهختقل از شا حقايق اخلاقي مسهايي هستند كه قابليت صدق و كذب را دارند و ثالثاًگزاره

  . چون باورها و احساسات اخلاقي و نيز آداب و رسوم هستند ذهني ما هم
اي است كه طبق آن احكام اخلاقي برخوردار  گرايي نظريهواقع): Ras Shaferland(راس شافرلند 

چنين احكامي كه صادق باشند مستقل از آن چيزي هستند كه يك . از نوع خاصي از عينيت هستند
  .)8-7: صص،16(گيرد در نظر ميها آنر مكاني خاص و در اوضاع و احوالي خاص براي فرد د

گرايي اخلاقي مدعي است كه حقايق اخلاقي و به تبع آن، اوصافي نظير خوب،   واقع :پانايوت بوچورف
در عالم . پذير نيستندبد، درست، نادرست، فضيلت و رذيلت كه با حقايق يا اوصاف غير اخلاقي تحول     

 از حـالتي كـه در آن حالـت           بر اساس اين نظريه، ايـن حقـايق و اوصـاف از آگـاهي مـا،               . جود دارد و
نـد،  ا  هاي مـا و از احـساسات و اميـال مـا مـستقل               از باورها و گرايش   . كنيم  انديشيم و صحبت مي     مي

ل و تحقق    با تمث   ها تحقق يابند؛   توانند از طريق اشخاص، اعمال، نهادها و مانند اين          اوصاف اخلاق مي  
 ،4(شـود   سـبب صـدق احكـام اخلاقـي مـي       هـا   آناين اوصاف، حقايق اخلاقي هستند كه تطـابق بـا           

  .)1381:ص
24. Benedict Spinoza                25. G. L. Macki                 26. error theory 



54 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
27. The Nature of Morality       28. Gilbert Harman            29. derived 
30. queer property 

 اكـام يـا تيـغ اكـام      ي   كه به استره   ، وي ي  نظريه. ويليام اكامي فيلسوف مشهور قرون وسطي بود      . 31
وي خواستار حذف موجوداتي است كه هـيچ اثـري          .  مبتني بر ساده كردن جهان است      ،معروف است 

  . هم جهان قابل تبيين استها آنو بدون  در جهان ندارند
32. Ayer                               33. boo – hurrah theory        34. quasi realism 
35. Simon Blackburn           36. naturalism                     37. non-
naturalism 
38. super naturalism                    39. non-moral              40.reductionism 
41. irreductionism                       42. multiple realization 
43. Loyd Morgan                         44. principle of emergence 
45. G.E.Moore                            46. Principia Ethica 

ين چن ـ اي از علـوم طبيعـي و هـم        دهـد كـه موضـوع مـاده         از نظر مور طبيعت آن معني را مـي         . 47
شناسي است و ممكن است شامل هر چيزي بشود كه در خارج است يا در خارج موجود بـوده و       روان

  .)10:، ص20(يا زماني خواهد بود
48. open – question                       49. David Wiggins                50. Audi 

  : ناگرايي صورت بپذيردويلگرايي و تحجا لازم است تفكيكي  ميان غير طبيعت در اين. 51
گرايي بر سر اين است كه آيا احكام اخلاقي، احكامي  طبيعترگرايي و غي  اصلي طبيعتي مجادله

هاي  اخلافي به خاصهي گرايان به صورت صريح از تحويل خاصه تحويل. علمي هستند و يا خير
 ،از سوي ديگر. ندا صادقطبيعي سخن رانده و مدعي شدند احكام علمي در باب دعاوي اخلاقي نيز 

 اما ،هاي طبيعي فرونكاستهاي اخلاقي را  به صورت صريح به خاصهناگرايي هرچند  خاصه تحويل
توانند هاي مختلف ميدر عين حال مدعي شد احكام اخلاقي، احكامي هستند كه در تبيين پديده

توان از علمي مي... شناسي و  چون اقتصاد و جامعه كاربرد داشته باشند و به مانند علومي ديگري هم
 منكر اتصال دعاوي اخلاقي با دعاوي ،گرايي از طرف ديگر غير طبيعت. بودن اخلاق صحبت كرد

 .گويدعلمي بود و از انفصال اين دو سخن مي
. باشدگرايان ميگرايان و فوق طبيعتگرايان، غير طبيعتجا، طبيعت گرايان در اينمنظور از واقع  . 52

شـناختي بـيش از    وجـود ي  گرايي به جنبه  هايشان از واقع  گرايان كه در تعريف   دسته از واقع  يعني آن   
  .دهندهاي ديگر بها ميجنبه

53. good will                                         54. categorical imperative 
55. autonomy                                        56. heteronomy 
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